
  
 

سؤال/جواب ٢٢: : بھ قتل رسیدن قبطی بھ دست موسی (ع) در سوره ی 
قصص:١۴-١٩ 

 
ا بـَلغََ أشَُـدَّهُ وَاسْـتوََى آتـَیْناَهُ حُـكْماً وَعِـلْماً وَكَـذَلـِكَ  سـؤال/ ٢٢: قـال تـعالـى: ﴿وَلـَمَّ
نجَْـزِي الْـمُحْسِنیِنَ * وَدَخَـلَ الْـمَدِیـنةََ عَـلىَ حِـینِ غَـفْلةٍَ مِـنْ أھَْـلھَِا فـَوَجَـدَ فـِیھَا رَجُـلیَْنِ 
ذِي مِـنْ  ذِي مِـنْ شِـیعَتھِِ عَـلىَ الَّـ هِ فـَاسْـتغََاثـَھُ الَّـ یـَقْتتَلاِنِ ھَـذَا مِـنْ شِـیعَتھِِ وَھَـذَا مِـنْ عَـدُوِّ
ـیْطَانِ إنَِّـھُ عَـدُوٌّ مُـضِلٌّ مُـبیِنٌ *  هِ فـَوَكَـزَهُ مُـوسَـى فـَقضََى عَـلیَْھِ قـَالَ ھَـذَا مِـنْ عَـمَلِ الشَّ عَـدُوِّ
حِـیمُ * قـَالَ رَبِّ بـِمَا  قـَالَ رَبِّ إنِِّـي ظَـلمَْتُ نفَْسِـي فـَاغْـفرِْ لـِي فـَغَفرََ لـَھُ إنَِّـھُ ھُـوَ الْـغَفوُرُ الـرَّ
بُ فـَإذَِا  أنَْـعَمْتَ عَـليََّ فـَلنَْ أكَُـونَ ظَھِـیراً للِْمُجْـرِمِـینَ * فـَأصَْـبحََ فـِي الْـمَدِیـنةَِ خَـائـِفاً یـَترََقَّـ
ا أنَْ أرََادَ أنَْ  الَّـذِي اسْـتنَْصَرَهُ بِـالأْمَْـسِ یسَْـتصَْرِخُـھُ قَـالَ لَـھُ مُـوسَـى إنَِّـكَ لَـغَوِيٌّ مُـبیِنٌ * فَـلمََّ
یَـبْطِشَ بِـالَّـذِي ھُـوَ عَـدُوٌّ لَـھُمَا قَـالَ یَـا مُـوسَـى أتَُـرِیـدُ أنَْ تَـقْتلُنَيِ كَـمَا قَـتلَْتَ نَـفْساً بِـالأْمَْـسِ إنِْ 
تُـرِیـدُ إلاَِّ أنَْ تـَكُونَ جَـبَّاراً فـِي الأْرَْضِ وَمَـا تُـرِیـدُ أنَْ تـَكُونَ مِـنَ الْـمُصْلحِِینَ﴾ ([318]). ھـناك 

عدة تساؤلات حول ھذه الآیات: 
پـرسـش ۲۲: خـداونـد مـتعال می فـرمـاید: ﴿چـون بـه حـد بـلوغ رسـید و بـرومـند شـد، او 
را حکمت و دانشی دادیـم و نیکوکاران را چـنین پـاداش می دهـیم * بی خـبر از مـردم 
شهـر، بـه شهـر داخـل شـد. دو تـن را دیـد که بـا هـم نـزاع می کنند، ایـن یک از پـیروانـش 
بـود و آن یک از دشـمنانـش. آن که از پـیروانـش بـود علیه آن دیـگر که از دشـمنانـش 
بـود از او یـاری خـواسـت. مـوسی مشـتی بـر او نـواخـت و او را کشت. گـفت: ایـن از عـمل 
شـیطان بـود. او بـه آشکارا دشمنی گـمراه کننده اسـت * گـفت: ای پـروردگـار مـن! مـن 
بـه خـود سـتم کردم، مـرا بـیامـرز، و خـدایـش بـیامـرزیـد؛ زیـرا آمـرزنـده و مهـربـان اسـت * 
گـفت: ای پـروردگـار مـن! بـه پـاس نعمتی که بـر مـن عـطا کردی هـرگـز پشـتیبان 
گنهکاران نـخواهـم شـد * دیـگر روز در شهـر تـرسـان و چـشم بـر راه حـادثـه می گـردیـد. 
مـردی که دیـروز از او مـدد خـواسـته بـود بـاز هـم از او مـدد خـواسـت. مـوسی بـه او گـفت: 
تـو بـه آشکارا گـمراه هسـتی * چـون خـواسـت مـردی را که دشـمن هـر دو آن هـا بـود 
بـزنـد، گـفت: ای مـوسی! آیـا می خـواهی هـمچنان که دیـروز یکی را کشتی مـرا نـیز 



بکشی؟ تـو می خـواهی در ایـن سـرزمـین جـبار و زورگـویی بـاشی و نمی خـواهی که از 
مصلحان باشی﴾([319]) . 

درباره ی این آیات چند پرسش مطرح می باشد: 
 

١- ھـل أن قـتل مـوسـى لـلقبطي كـان خـطأ أي غـیر مـتعمد مـن قـبل مـوسـى (ع) وإنـما 
حـصل بسـبب ضـربـة؟ ثـم ھـل أن قـتل مـوسـى لـلقبطي مـن قـبل مـوسـى لـو كـان مـتعمداً أو 

خطأ معصیة � أو ترك أولى؟! 
٢- الموصوف من عمل الشیطان ھل ھو عملیة القتل؟! 

٣- طلب موسى للمغفرة مما وما ھو الذنب الذي ارتكبھ؟ 
٤- لماذا لم یقتل موسى الرجل القبطي الثاني؟ 

٥- لماذا وصف موسى الإسرائیلي بأنھ غوي مبین؟ 
 

۱- آیا کار مـــوسی مبنی بـــر کشتن قبطی، بـــه صـــورت خـــطا یعنی از طـــرف 
مـوسی(ع) غیرعـمدی بـوده و او در اثـر اصـابـت ضـربـه کشته شـده اسـت؟ حـال اگـر 
قـتل قبطی بـه دسـت مـوسی بـه عـمد یا غیرعـمدی بـوده بـاشـد، آیا معصیت الهی بـه 

شمار می رود؟ یا ترک اولی محسوب می گردد؟! 
۲- آن چه عمل شیطان خوانده شده، آیا عمل قتل بوده است؟ 

۳- چرا موسی درخواست آمرزش کرد و او چه گناهی مرتکب شده بود؟ 
۴- چرا موسی مرد قبطی دوم را نکشت؟ 

۵- چرا موسی آن فرد اسرائیلی را به گمراه بودن آشکار توصیف کرد؟ 
  

ج١/ قـتل مـوسـى لـلقبطي مـتعمد ومـقصود، وقـد حـصل بـعد أن ﴿بـلغ مـوسـى أشـده﴾، 
وبـعد أن ﴿آتـاه الله الـحكمة والـعلم﴾. ولـم یـكن ھـذا الـقتل مـعصیة مـن مـوسـى، أو تـرك 
أولـى، بـل كـان عـملاً صـحیحاً بـاعـتباره قـتل عـدواً مـن أعـداء الله، وولـیاً مـن أولـیاء 

الشیطان ([320]). 



پـاسـخ ۱: قـتل قبطی تـوسـط مـوسی، بـه عـمد و از روی قـصد بـود و پـس از ﴿ چـون 
بـه حـد بـلوغ رسید ﴾ حـاصـل گشـته اسـت و نیز پـس از آنکه ﴿ خـداونـد حکمت و عـلم بـه 
او ارزانی داشـت ﴾ . این قـتل، نـه معصیتی از جـانـب مـوسی بـود و نـه تـرک اولی، بلکه 
عملی صحیح بـود؛ چـرا که وی دشمنی از دشـمنان خـدا و دوسـتی از اولیای شیطان 

را به قتل رسانیده بود.([321]) 
 

ج٢/ الـموصـوف أنـھ مـن عـمل الشـیطان ھـو الـقبطي نـفسھ بـاعـتباره مـن صـنیعة 
الشـیطان، وبـاعـتباره مـن أتـباعـھ ([322])، قـال تـعالـى فـي وصـف ابـن نـوح الـعاق الـكافـر: 

﴿إنَِّھُ عَمَلٌ غَیْرُ صَالحِ﴾ ([323])، فوصف سبحانھ ابن نوح بأنھ عمل غیر صالح. 
پـاسـخ ۲: مـراد از عـمل شیطان هـمان قبطی اسـت از این جهـت که وی دسـت 
پـرورده ی شیطان بـود و نیز بـه این عـلت که وی از پیروان شیطان بـود.([324]) خـداونـد 
مـتعال در تـوصیف وضعیت پسـر نـوح که عـاق شـده و کافـر بـود می فـرمـاید: ﴿ او عملی 
اسـت نـاصـالـح ﴾([325]) . پـس خـدای سـبحان پسـر نـوح را بـه این که او «عملی اسـت 

ناصالح» توصیف فرموده است. 
 

وقـال تـعالـى عـن مـوسـى: ﴿وَاصْـطَنعَْتكَُ لنِفَْسِـي﴾ ([326]). والـعدو الـمضل الـمبین فـي 
الآیـة ھـو الـقبطي نـفسھ، بـاعـتباره مـن جـنود الشـیطان، ومظھـر عـداوتـھ لأولـیاء الله 

سبحانھ. 
حـق تـعالی دربـاره ی مـوسی می فـرمـاید: ﴿ تـو را بـرای خـود بـرگـزیدم ﴾([327]) و دشـمن 
آشکارای گـمراه در این آیه، هـمان قبطی اسـت؛ چـرا که وی از لشکریان شیطان بـود 

و دشمنی اش با اولیای خداوند سبحان را علنی کرده بود. 
 

ج٣/ طـلب مـوسـى (ع) لـلمغفرة مـن الله وتـاب إلـیھ سـبحانـھ مـن بـقائـھ فـي قـصر 
فـرعـون (لـعنھ الله)، بـعد أن عـرف أنـھ عـدو � سـبحانـھ وتـعالـى، والـذنـب الـذي ارتـكبھ 
 ً ھـو: بـبقائـھ فـي قـصر فـرعـون (لـعنھ الله) ([328])، فـقد كـثرّ سـواده وإن لـم یـكن راضـیا



عــن فــعلھ، ولھــذا قــال بــعد الــمغفرة: ﴿رَبِّ بـِـمَا أنَْــعَمْتَ عَــليََّ فـَـلنَْ أكَُــونَ ظَھِــیراً 
للِْمُجْـرِمِـینَ﴾، أي نـعمة الـمغفرة، ونـعمة الـقوة الـبدنـیة. والمجـرمـون ھـم: فـرعـون 

وجنوده. 
پـاسـخ ۳: مـوسی(ع) پـس از آن که فهمید فـرعـون (لـع) دشـمن خـدای سـبحان 
اسـت، بـابـت بـاقی مـانـدنـش در کاخ او از خـداونـد سـبحان آمـرزش طلبید و بـه سـوی 
حـضرتـش تـوبـه نـمود. گـناهی که مـوسی مـرتکب شـد این بـود: بـاقی مـانـدنـش در کاخ 
فـرعـون (لـع) ؛([329]) چـرا که بـا این کار سیاهی لشکر فـرعـون را زیاد کرده بـود هـر چـند 
خـودش بـه این کارش رضـایت نـداشـت، و از همین رو پـس از آمـرزش خـواسـتن گـفت: 
﴿ ای پـروردگـار مـن! بـه پـاس نعمتی که بـر مـن عـطا کردی هـرگـز پشـتیبان گنهکاران 
نـخواهـم شـد ﴾ ؛ یعنی نـعمت آمـرزش و نـعمت تـوانـایی جـسمانی. گنهکاران هـم 

عبارتند از فرعون و لشکریانش. 
 

ج٤/ لأن الـقبطي الـثانـي لـما رأى مـوسـى تـكلم بھـذه الـكلمات، ولـّى فـاراً خـوفـاً مـن 
موسى، وأبلغ فرعون (لعنھ الله) بما عمل موسى (ع). 

پـاسـخ ۴: زیرا قبطی دوم وقتی دید مـوسی این کلمات را بـر زبـان جـاری سـاخـت، 
از تـرس مـوسی بـرگشـت و فـرار کرد و آن چـه مـوسی(ع) انـجام داده بـود را بـه فـرعـون 

(لع) رسانید. 
 
 
 

ج٥/ وصـف مـوسـى (ع) الإسـرائـیلي بـأنـھ غـويٌ مـبین؛ لأنـھ - أي الإسـرائـیلي - كـان 
الـمفروض أن یـكون حـذراً، ویـختفي ولا یـعرض نـفسھ لـلاصـطدام مـع جـنود فـرعـون 
مـرة أخـرى، وخـلال فـترة قـصیرة وعـلى رؤوس الأشـھاد، ثـم یـدعـو مـوسـى (ع) 
ویسـتصرخـھ (أي بـصوت عـالٍ)؛ لـیتضح للجـمیع أنّ مَـنْ قـتل الـقبطي فـي الـیوم الـسابـق 

ھو: موسى (ع). 



ـبِینٌ﴾ (گـمراهی آشکار اسـت)  پـاسـخ ۵: مـوسی(ع) اسـرائیلی را بـه این که او﴿غَـوِيٌّ مُّ
تـوصیف نـمود؛ زیرا وی  ـیعنی اسـرائیلی ـ می بـایست بـرحـذر می بـود و جـانـب احتیاط را 
رعـایت می کرد و مخفی می شـد و خـود را در مـعرض بـرخـورد و اصطکاک مجـدد بـا 
لشکریان فــرعــون قــرار نمی داد، آن هــم در مــدت زمــانی کوتــاه و در مــعرض دید 
شـاهـدان؛ تـا مـوسی را نـدا دهـد و بـا صـدای بـلند درخـواسـت کمک کند؛ تـا بـه این 
تـرتیب بـر هـمگان روشـن شـود کسی که دیروز قبطی را کشته بـود مـوسی(ع) بـوده 

است. 
  

  ******

[٣١٨]- القصص : 14 – 19.

[319]- قصص: 14 تا 19. 
[۳۲۰]- ورد فـي مـحاورة الإمـام الـرضـا (ع) مـع الـمأمـون الـعباسـي: (... فـقال الـمأمـون: بـارك الـله فـیك یـا أبـا الـحسن! 
فـاخـبرنـي عـن قـول الـله: (فـوکـزه مـوسـی فـقضی عـلیه قـال هـذا مـن عـمل الشـیطان)، قـال الـرضـا (ع): (إن مـوسـی دخـل 
مـدیـنة مـن مـدائـن فـرعـون عـلی حـین غـفلة مـن أهـلها وذلـك بـین الـمغرب والـعشاء، (فـوجـد فـیها رجـلین یـقتتلان هـذا مـن 
شـیعته وهـذا مـن عـدوه فـاسـتغاثـه الـذي مـن شـیعته عـلی الـذي مـن عـدوه فـوکـزه مـوسـی) فـقضی مـوسـی عـلی الـعدو بـحکم 

الله تعالی ذکره فمات ...) الاحتجاج للشیخ الطبرسي : ج2 ص218.
[321]- در گـفت وگـویی بین امـام رضـا(ع)  بـا مـأمـون عـباسی آمـده اسـت: «.... مـأمـون گـفت: آفـرین بـر تـو ای ابـا 
الـحسن! از این سـخن خـداونـد ﴿ مـوسی مشـتی بـر او نـواخـت و او را کشت. گـفت: ایـن از عـمل شـیطان بـود ﴾ مـرا بـاخـبر 
نـما. امـام رضـا(ع)  فـرمـود: «مـوسی بـه شهـری از شهـرهـای فـرعـون هـنگامی که اهـلش در غـفلت بـودنـد وارد شـد و این 
زمـان، بین مـغرب و عـشا بـود» « دو تـن را دیـد که بـا هـم نـزاع می کنند، ایـن یک از پـیروانـش بـود و آن یک از دشـمنانـش. 
آن که از پـیروانـش بـود علیه آن دیـگر که از دشـمنانـش بـود از او یـاری خـواسـت. مـوسی مشـتی بـر او نـواخـت و او را کشت 

». موسی به حکم خداوند متعال کار را بر دشمن تمام کرد و او مرد....». احتجاج شیخ طبرسی: ج 2 ص 218. 
3- فـي الـمحاورة نـفسها مـع الـمأمـون الـعباسـي قـال الإمـام الـرضـا (ع) : ( قـال : ( هـذا مـن عـمل الشـیطان ) یـعني 
الاقـتتال الـذي وقـع بـین الـرجـلین ، لا مـا فـعله مـوسـی مـن قـتله إیـاه ، انـه - یـعني : الشـیطان - عـدو مـضل مـبین ) نـفس 

المصدر السابق .



[323]- هود : 46.
[324]- در هـمان گـفت وگـو بـا مـأمـون عـباسی، امـام رضـا(ع)  می فـرمـاید: «گـفت: ﴿ این از عـمل شیطان بـود ﴾ یعنی 
درگیری ای که بین دو مـرد صـورت گـرفـته بـود نـه آن چـه از مـوسی در قـتل یکی از آن هـا سـر زده بـود. (انـه) یعنی 

«شیطان» به آشکارا دشمنی گمراه کننده است». احتجاج شیخ طبرسی: ج 2 ص 218. 
[325]- هود: 46.                 

[326]- طـه : 41.
[327]- طه: 41. 

[۳۲۸]- فـي الـمحاورة الـمشار إلـیها: (... قـال الـمأمـون فـما مـعنی قـول مـوسـی: (رب إنـي ظـلمت نفسـي فـاغـفر لـي)؟ قـال 
(ع): یـقول: إنـي وضـعت نفسـي غـیر مـوضـعها بـدخـولـي هـذه الـمدیـنة ...) الـمصدر نـفسه. ومـن الـمعلوم أن الإمـام الـرضـا 
(ع) فـي مـقام الاحـتجاج عـلی الـمأمـون والـتکلم مـعه عـلی قـدر عـقله، وبـقولـه (ع): (یـقول: إنـي وضـعت ...) یـریـد أن یـبین 
أنّ نـبي الـله مـوسـی(ع) یـقصد مـطلق وجـوده مـع فـرعـون بـما فـي ذلـك وجـوده فـي قـصره، ولـیس فـقط دخـولـه إلـی إحـدی 

مدن فرعون.
[329]- در هـمان گـفت وگـو: .... مـأمـون گـفت: معنی این سـخن مـوسی چیست؟ ﴿ ای پـروردگـار مـن! مـن بـه خـود سـتم 
کردم، مـرا بـیامـرز ﴾ . امـام رضـا(ع)  فـرمـود: «می گـوید: مـن بـا وارد شـدنـم بـه این شهـر خـودم را در جـایی نـامـناسـب قـرار 
دادم....». احـتجاج شیخ طـبرسی: ج 2 ص 218. مـشخص اسـت که امـام رضـا(ع)  در مـقام احـتجاج بـر مـأمـون 
می بـاشـد و بـه انـدازه  ی فـهم او بـا او سـخن می گـوید و بـا این فـرمـایش: «می گـوید: مـن خـودم را .... قـرار دادم....» بیان 
می فـرمـاید که پیامـبر خـدا حـضرت مـوسی (ع) بـه طـور مـطلق می خـواهـد بـودنـش بـا فـرعـون و در قـصر او را بیان کند و نـه 

فقط وارد شدنش به یکی از شهرهای فرعون را. 


